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روزگار آرامگاه فردوسى

...در ســال 1201خورشــيدى 
گنبدى كوچك كه آن را با كاشــى 
تزئين كرده بودند، همچنان پابرجا 
بوده است اما اين گنبد هم تا سال 

1262خورشيدى از بين رفت.
در اين ســال «عبدالوهــاب خان 
آصف الدولــه شــيرازى»، حاكم 
خراسان، مقبره فردوسى را كشف و ساخت 
بنايى آجــرى را بــه دور آن آغاز كــرد، اما 

نتوانست كار خود را به سرانجام برساند. 
در اوايل اين سده، افزايش روحيه ملى گرايى 
در ايران، پژوهندگان و بزرگان را بر آن داشت 
تا دولت را به ساخت آرامگاهى در خور شأن 
شــاعرى كه همه تلاش خــود را در حفظ 

تاريخ و هويت ايران به كار بســته 
است، تشــويق كنند. محمد تقى 
بهار چندين مقاله درباره ضرورت 
انجام اين طرح نوشــت و رضاخان 
را واداشــت تا ملى گرايى خود را با 
ساخت آرامگاه فردوسى اثبات كند. 
او در مقاله اى نوشت: «در غير اين 
صورت، ما مردم خراسان خود آن 

بنا را خواهيم ساخت.»
به ابتكار «ارباب كيخسرو شاهرخ»، 
نماينده ملى گراى زرتشــتيان در 

مجلس، انجمن آثار ملى كه به تازگى تأسيس 
شده بود، اعلاميه اى منتشر كرد كه مردم را 
به مشاركت در بخت آزمايى مربوط به ساخت 
آرامگاه فردوســى دعوت مى كــرد. در اين 
دعوت آمده است كه: « ساخت آرامگاه كسى 
كه هيچ كس از هيچ طبقه از بزرگان ايران از 
او بالاتر نيست و كسى كه بانى آن، كاخ بلند 
پايدارى است كه يكى از اركان مليت ما بر آن 

قرار گرفته است.»
شاهرخ مأموريت يافت تا از توس ديدن كند 
و محل مقبره فردوســى را مشخص نمايد. 
او توانســت با مراجعه به منابع ادبى، بررسى 
ويرانه هاى توس و گفت وگو با افراد محلى و 
مسنِ آنجا كه هنوز بناى آصف الدوله را به ياد 
داشتند، محل مقبره فردوسى را بيابد. ساخت 
آرامگاه در همان ســال زير نظر شاهرخ آغاز 
شد و در سال1313 خورشيدى هم زمان با 
برگزارى جشن هزاره فردوسى به پايان رسيد. 
كريم طاهرزاده بهزاد نقشه معمارى آرامگاه 
را فراهم كرد. او اين نقشه را در پى پيشنهاد 
وزير دربار، «عبدالحسين تيمور تاش» تهيه 
كرد اما اين طرح عملى نبود، درنتيجه ساخت 
آرامگاه بر مبناى نقشــه و مدل مينياتورى 
گچى «آندره گودار» آغاز شد. پس از ساخت 
اين بنا، خيلى زود ســقف هرمى پيش بينى 
شده براى آن شكاف برداشت و فرو ريخت و 
سقفى هرمى- پلكانى كه بهزاد آن را طراحى 
كرده بود، جايگزين شــد. اين بنــا در باغى 
به مســاحت 25 هــزار و248مترمربع قرار 
گرفته بود كه آن را صاحبــش، نايب التوليه 
قائم مقامى وقف كــرد و بعدها تا حدود 30 
هزار مترمربع افزايش يافــت. بناى آرامگاه 
از ســوى «حسين حجار باشــى زنجانى» و 
«حسين آقا لرزاده» ساخته شد. سنگ هاى 
لازم براى بنا از معدن ســنگ مرمر خلج، در 
نزديكى مشــهد آورده شــد. اين بنا و ظاهر 
ساختمان يادآور بناهاى پرسپوليس و مقبره 

كوروش بزرگ در پاسارگاد بود.

  آرامگاه از ۳قسمت تشکیل می شد:

  ميانى ترين بخش كه سنگ قبرى است از 
سنگ مرمر، به ابعاد 150!100 سانتى متر و 
حدود نيم متر ارتفاع كه در مركز دو سكوى 

مرمرى قرار گرفته است.
   تالارى مربعى شــكل (16!16متر) كه از 
سنگ مرمر ساخته شده و داخل آن با كاشى 
تزئين گشته است. 4ستون بلند با 2سرستون 
بزرگ در چهارگوشه اين تالار وجود دارد كه 

تكيه گاه گچ برى هاى پله اى بلند و زيباى آن 
است. هر ديوار با يك جفت ستون مشابه اما 
كوتاه تر تزئين شده اند كه با نعل درگاه هايى 
پله اى به هم مى رســند و سردرى مصنوعى 
را شــكل مى دهند. افزون بر ايــن، تصوير 
مردى بالدار (اين تصوير در هنر هخامنشى 
نشانة فرّه كيانى اســت، اما اغلب به عنوان 
نماد فروهر شــناخته مى شود.) كه در بالاى 
ضلع جنوبى بناى اصلى مقبره حك شــده 
است، ويژگى هاى پرســپوليس را بيشتر به 
ياد مى آورد. گچ برى به طرف داخل كشيده 
شده و با قسمت بالايى ستون حمايت شده 
است تا پايه اى مربعى شــكل براى ديوارى 
به ارتفاع يك متر فراهم ســازد. اين قسمت 
خود به سمت داخل باريك مى شود 
تــا مربعــى كوچك تر بــه منظور 
تكيه گاه ديوار بالايــى ايجاد كند، 
كه آن هم ارتفاعى يك مترى دارد 
و سقف بر آن اســتوار است. هشت 
ســتونى كه در اطــراف اتاق وجود 
دارند، تا نيمه ديــوار بالا رفته اند تا 
تكيه گاه يك سقف باشند و دو راهرو 
بالايــى و پايينى را در تالار شــكل 

دهند.
   محوطه پلكانى پوشيده از سنگ 
مرمر كه اتــاق روى آن قرار گرفته اســت. 
نوشته ها كه به خط «حسن زرين خط» است 
و حجارى ها كه كار «شــعبان پور جعفرى» 
است، آرامگاه را زينت بخشــيده اند. تعداد 
زيــادى از ابيــات شــاهنامه روى ديــوار 
كنده كارى شده است. روى سنگ قبر نوشته 
شده است: «به نام خداوند جان و خرد. اين 
مكان فرخنــده، آرامگاه اســتاد گويندگان 
فارسى زبان و سراينده داســتان هاى ملى 
ايران «حكيم ابوالقاســم فردوسى طوسى» 
اســت كه ســخنان او زنده كننده كشــور 
ايران و مــزار او در دل مردم اين ســرزمين 
جاويدان اســت. تاريخ تولــد 323 هجرى 
قمرى– تاريخ وفــات 411 هجرى قمرى 
– تاريــخ بنــاى آرامــگاه 1353 هجرى

 قمرى.»
30سال پس از برپا داشتن اين بنا، ضرورت 
جلوگيرى از نفوذ رطوبــت و فراهم آوردن 
فضاى كافى احساس مى شد. بنابراين وزارت 
فرهنگ و هنر تحت نظر «هوشنگ سيحون»، 
آرامگاه را به شرح زير گســترش داد: «كف 
ســخت تالار اصلى گودبردارى شد و فضاى 
زيريــن از همه طرف گســترش يافت تا در 
نهايت تالارى به وســعت 900 مترمربع، با 
يك در ورودى در سمت غربى به دست آمد. 
ديوارهاى اين تالار با كاشــى هاى مناسب و 
لوحه هاى كنده كارى شده كه نشان دهنده 
داســتان هايى از شــاهنامه اند، تزيين شد. 
هم زمان باغ نيز از هر سو گسترش پيدا كرد و 
محوطه اى به وسعت 56هزار و753 مترمربع 
را در بر گرفــت و براى آن چند رســتوران، 
هتل و يك كتابخانه ســاخته شد. تنديس 
شاعر نيز در قســمت جنوب شرقى آرامگاه 
برپا گرديد.» تمــام اين مجموعــه به طور 
رسمى در ارديبهشــت 1347 خورشيدى 
مقــارن بــا نخســتين همايش ســاليانه 
توس كه ويــژه مطالعات فردوســى پژوهى 
و شاهنامه شناســى بــود، بازگشــايى

 شد.

كتاب شناسى:
اداره كل حفاظــت آثار باســتانى و بناهاى 
تاريخى ايران، «آرامگاه حماسه سراى بزرگ 
ايران، فردوســى»، محمد تقــى بهار، «قبر 
فردوسى»، نوبهار هفتگى ، مجالس المؤمنين 
از قاضــى نــورا... شوشــترى، «يــك نماد 
هخامنشى» اثر شاپور شهبازى، «فردوسى 

و شاهنامه او»، به كوشش حبيب يغمايى.

 987سال پس از وفات حكيمِ 
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پارسى سرا درست در 20مهر 
1301 جمعــى ا ز رجــال و 
دانشــمندان درجه اول كشور 
گرد هم مى آيند تا براى تقويت 
حــس ملى گرايــى، تجليل از 
بزرگان مملكــت و حفظ آثار 
باســتانى و ابنيــه تاريخــى، 
جمعيتى به نام انجمن آثار ملى تأسيس 
كنند. قصه از اينجا آغاز مى شــود كه 
نزديك شدن به هزارمين سال ولادت 
فردوســى و دعوت از اديبان ايرانى و 
بزرگان ممالك فرنگ، ساخت بنايى در 
خورِ شــأن نامِ پى افكنندهِ كاخ سخن 
فارسى را از اهميت بسزايى برخوردار 
كرده بود تا ســاخت آن در دستوركار 
اين انجمن قرار بگيرد. اين نخســتين 
گام براى ســاخت بنايى مى شود كه 
امروز قرارگاهِ دوستداران زبان فارسى 

است.
افتتاخ فــاز 2 طرح بهســازى  فضاى 
پيشخوان آرامگاه فردوسى در هشتادو 
پنحمين ســالروز افتتاح آرامگاه  بهانه 
اى شــد كه تا به تاريخچه ساخت اين 

بنا بپردازيم. 

  گامی که در ابتدا لنگید

در گام نخســت «پروفسور هرتسفلد» 
آلمانى كه در كشفيات باستان شناسى 
ايران فعاليت داشت، اولين طرح آرامگاه 
را ترســيم مى كند اما طرح موردتوجه 
ا نجمن آثار ملى واقع نمى شود. مدتى 
بعد، «ارباب كيخســرو» كه مسئوليت 
ساختمان آرامگاه فردوسى به او واگذار 
شده بوده، تصميم مى گيرد كه طراحى 
آرامگاه فردوسى را به «كريم طاهرزاده 
بهزاد» بســپارد از همين رو به ملاقات 
او مى رود. طاهرزاده بهزاد پيشــنهاد 
كيخســرو را پذيرفته و راهى مشــهد 
مى شود تا در جلسه اى كه نايب التوليه 
آستان قدس و مســئولان شهر مشهد 
در آن حضور داشــتند، طــرح خود را 
ارائه كند. بهــزاد در خاطرات خودش 
درباره اين روز چنين آورده است: «ازا 

ين مأموريت اســتقبال كرده چندى 
بعد وارد مشهد شدم. ا ين جانب نقشه 
ترســيمى را به حضار ارائــه دادم اما 
مورد توجه قــرار نگرفت. از آقايان نظر 
خواستم يكى ا ز آن ها نسخه اى از مجله 
ايرانشهر كه پيش از اين، در آن نقشه اى 
از آرامگاه فردوسى ترســيم شده بود 
را نشــان داده و ديگران هــم نظر وى 
را تاييد كردند. ايــن جانب هم بدون 
اخذ نتيجه برگشــته و موضــوع را در 
انجمن آثار ملى مطرح و بعد از مذاكرات 
زياد، اعضا به اين نتيجه رسيدند كه اگر 
نقشه پروفسور هرتســفلد كه يكى از 
اعضاى برجســته آثار ملى است، كنار 
گذاشته شود و نقشــه آقاى طاهرزاد ه 
بهزاد را عملى كنيم، شــايدا ين عمل 
توهين تلقى شود. بنابراين خوب ا ست 
هر دو نقشــه را كنار گذاشته و از همه 
مهندســان خارجــى و داخلى دعوت 
كنيم تا هر كدام در اين مسابقه موفق 
شوند، نقشــه او را عملى كرده؛ كه اين 
نظر تصويب شود. اين جانب از ا ين نظر 
استقبال و نقشه دوم خود را سر موعد 

ارسال كردم.»

    در جست وجوی سنگ برای ساخت بنا

در اين مسابقه هرتسفلد، گدار، ماركف 
و طاهرزاده هر كدام طرحى ارائه كردند 
و در نهايت نقشــه دوم طاهرزاده بهزاد 
مســابقه را برد و قرار شــد نقشه هاى 
تفصيلى را ترســيم كند. طرح دوم از 
جهاتى شبيه طرح اول بود كه در برلين 
تهيه و براســاس آن، نقشــه وسط باغ 
بزرگى پيش بينى و در ســه اشــكوب 
طرح ريزى شــده بود. همه بنا به ويژه 
سرستون ها در اســلوب و طرز بناهاى 
هخامنشى ترسيم شده و خيال بر اين 
بود كه بناى مذكور يــك نمونه كامل 
از ســبك معمارى ايران قديم باشــد. 
طاهرزاده بهزاد پس از تصويب نقشه در 
ششم شهريور 1307 به سمت مشهد 
حركت كرده، در توس عمليات اجراى 
آرامگاه را آغاز و كوه هاى خراســان را 
براى پيداكردن معادن سنگ بررسى 
و معادن مرمر را كشــف كــرد. او در 
بخشى از روزنوشت هايش درباره اين 
رويداد اين طــور قلم زده اســت: « ما 
احتياج به ســاقه اى ســتونى داشتيم 
كه 5متر ارتفاع و 70 ســانتيمتر قطر 
داشته باشد و با زحمات غيرقابل تحمل 

سنگ ستون را تهيه كرده بوديم. جهت 
سرستون ها كه به شكل سرستون هاى 
خرابه هاى پرسپوليس در فارس منظور 
شده بود، احتياج به سنگ هايى بود كه 
بيش از يك متر باشد و تهيه سنگ هايى 
به اين بزرگى كار آسانى نبود. ولى به هر 
ترتيبى بود در حدود 8قطعه تهيه كرده 
ولى چون راه توس تسطيح و شن ريزى 
نشــده حمل آن ها كار مشــكلى بود. 
بنابراين در سر معدن ماند. تهيه نمونه 
گچى سرستو ن ها يكى از مشكل ترين 
و مهم ترين كارهاى قبر فردوسى بود. 
گچبُرهايى كه من با آن ها كار مى كردم، 
از نقشه چيزى نمى فهميدند. علاوه بر 
اين در ايران پيكرسازى معمول نبود. 
بنابراين نمونه ها را خودم ساخته و به 

نام آن ها مصرف كردم.»

   شکست طرح دوم

طولى نكشيد كه مقاله هايى در روزنامه 
آزادى عليه جريان مقبره فردوســى 
چاپ شــد. از اين رو ارباب كيخســرو 
شــاهرخ به همــراه طاهــرزاده براى 
رسيدگى به امور، به مشــهد سفر و از 
محل مقبره بازديد كردند. پيشــرفت 

كار راضى كننده نبــود؛ به اين ترتيب 
اجراى طرح دوم طاهرزاده بهزاد نيز در 
مرحله اى كه پى سازى به اتمام رسيده 
بود، متوقف شد و تهيه نقشه بعدى را 
به آندره گدار محــول كردند. در ا ين 
ايام گدار در پاريس به سر مى برده اما 
نقشــه اى تهيه كرده و ارسال مى كند. 
تيمور تاش تصرفاتى در آن انجام داده 
و طرح بــه تصويب مى رســد. ناگفته 
نماند كه ارتباط خوب گدار با درباريان 
سبب محقق شــدن اين طرح كه هيچ 
ســنخيتى با معمارى ايرانى نداشته، 
مى شــود و در نهايت در سال 1308 
شمسى از سوى اســماعيلف روسى به 
اجرا در مى آيد. تطابق نداشــتن اين 
طرح كه يك بناى هرمى شــكل شبيه 
اهرام ثلاثه مصر بود، گله هاى مردمى 
بســيارى به دنبال داشت كه درنهايت 
با شكست سقف هرمى در حين اجراى 
كار، توقف اين طرح، مســئولان را به 
فكر راه چاره ديگرى مى اندازد. نگاه ها 
دوباره به سمت بهزاد معطوف مى شود 
تا طرحى را كه آن روزها براساس بناى 
عظيم تخت جمشيد ترسيم كرده بود 

به مرحله ا جرا درآورد.

  پی افکندم از نظم کاخی بلند...

طاهرزاده بهزاد ابتدا نمى پذيرد اما در 
نهايت قبول كرده، نقشه اى رسم كند 
و آن را براى كيخسرو مى فرستد. پس 
از تصويب نقشه از سوى اعضاى انجمن 
آثار ملى، همه افــكار بر روى اين طرح 
متمركز مى شــود اما در ادامه اجراى 
اين طرح بر خلاف ميــل طاهرزاده به 
حسين لر سپرده مى شــود و داستان 
ســاخت آرامگاه براى حكيمى كه دم 
مســيحايى اش زبان فارســى را زنده 
كرده، به سرانجام مى رسد و در آرامگاه 
او در 20مهــر1313 به روى فارســى 

دوستان باز مى شود.

منبع: كتاب خاطرات طاهرزاده  بهزاد، 
كتاب پاژ نوشته بوذرجمهرى، سيدى ، 

ياحقى، شهربازى و خانيكى

طرح استاد طاهرزاده 

بهزاد به تصویب 

رسیده و اجرای عملیات 

ساخت آرامگاه 

فردوسی آغاز شد. این 

طرح پس از مدتی 

به دلیل کندی در کار 

متوقف شد.

پس از توقف ساخت 

آرامگاه، طرح « آندره 

گدار فرانسوی» بر روی 

سکوی طراحی شده 

استاد بهزاد اجرا شد؛ 

معماری این طرح 

به عهده «اسماعیلُف 

روسی» بود.

شکست سقف هرمی 

طرح « گودار» هنگام 

جاگذاری و گله های 

مردمی به دلیل 

نداشتن سنخیت طرح 

با مضامین معماری 

ایرانی باعث شد این 

طرح نیز نیمه تمام 

رها شود و طراحی 

دوباره بنای آرامگاه 

به «طاهرزاده بهزاد» 

سپرده شود.

طرح بهزاد که شکل 

امروزی آرامگاه است، 

به تصویب رسید اما  

حسین لرزاده مأمور 

ساخت بنا بر اساس طرح 

بهزاد شد.

آرامگاه فردوسی با 

حضور مقامات کشوری 

و اعضای هیئت 

مؤسس انجمن آثار 

ملی، دانشمندان و 

شخصیت های ایرانی 

و خارجی افتتاح شد.

 پس از گذشت ۳۰سال 

از ساخت بنای اولیه 

آرامگاه فردوسی که به 

دلیل آشنا نبودن بنا و 

معماران مجری در پی 

سازی ساختمان دچار 

نشست تدریجی شده 

بود، بازسازی شد.

«هوشنگ سیحون» 

توانست بعد از ۴سال 

با انجام تغییرات 

داخلی در آرامگاه 

بدون اینکه شکل 

ظاهری بنا را تغییر 

دهد آرامگاه فردوسی 

را چنان بازسازی کند 

که به قول خودش 

دیگر از باد و باران گزند 

نیابد.

 اقدامات احیای 

حصار توس شروع 

شد.

مقام معظم رهبری 

در سفر خود به 

مشهد، دست 

نوشته ای مرقوم 

فرمودند و برتلاش 

بیشتر برای احیای 

توس تأکید کردند.

 مدیریت پایگاه توس 

برای اجرایی شدن 

مصوبات شورای 

احیای توس و بناهای 

جانبی اقداماتی انجام 

داده بود و در سال ۸۶ 

نیز مصوباتی داشت 

که بازهم به دلیل 

تأمین نشدن اعتبارات 

به سرانجام نرسید.

احیای برج و باروی 

توس با همان شکل 

و سیاق گذشته به 

تصویب هیئت 

راهبردی احیای 

توس رسید.

دولت بودجه ای 

۱۶میلیارد تومانی 

برای احیای 

توس اختصاص 

داد. شهرداری 

نیز بودجه ای 

حدود ۵ میلیارد 

تومان برای تبدیل 

پیشخوان(محوطه 

جلوی آرامگاه 

فردوسی) به باغ 

مشاهیر ایرانی کنار 

گذاشت.

فاز یک ساخت 

پیشخوان آرامگاه 

فردوسی افتتاح شد.

فاز  ۲ بهسازی 

جلوخان آرامگاه 

فردوسی مشهد با  

عرصه ای پنج و نیم 

هکتاری و  اعتباری 

معادل۱۳۷میلیارد 

ریال به  بهره برداری 

رسید.

جمعی ا ز رجال و 

دانشمندان درجه 

اول کشور گرد هم 

آمدند تا برای تجلیل از 

بزرگان مملکت و حفظ 

آثار باستانی و ابنیه 

تاریخی، جمعیتی به 

نام ا نجمن آثار ملی 

تأسیس کنند.

عبدالوهاب خان 

آصف الدوله شیرازی»، 

حاکم خراسان، مقبره 

فردوسی را  شناسایی و 

ساخت بنایی آجری را 

به دور آن آغاز کرد، اما 

نتوانست کار خود را به 

سرانجام برساند.

مهر
۱۳۱۹ 

دکتر سلمان ساکت
استاد ادبیات 

دانشگاه فردوسی 

آرامگاه فردوسی در گذر زمان
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